
ــور ضابطیان منص
نویســنده و کارگردان

در  بعــد  قرن‌هــای  و  ســال‌ها  حتمــا  عجیبی‌ســت کــه  روزهــای 
می‌نویســند. دربــاره‌اش  تاریــخ  کتاب‌هــای 

ــه  ــه آن را تجرب ــی ک ــای ســخت جان ــا آدم‌ه ــا و م ــن روزه ــاره ای درب
کــرده ایــم. امــا مــن نمی‌خواهــم بخشــی از کتــاب تاریــخ باشــم، مــن 
می‌خواهــم زندگــی کنــم. می‌خواهــم از ایــن شــانس یــک بــار زنــده 
بودنــم حداکثــر اســتفاده را بکنــم، بــا در نظــر گرفتــن همــه رنج‌هایــی 

کــه خــودم و ســرزمینم دچــار آن اســت.
مــا ناگزیریــم زنــده بمانیــم، ناگزیریــم در ایــن زنده بودن ســرپا بمانیم 

و زندگــی کنیم.
هــر تغییــری نیازمنــد تفکــر اســت و تفکــر نیازمند تغذیــه و تغذیه در  
اینجــا یعنــی  دیــدن، شــنیدن، خوانــدن و در یــک کلمــه » فرهنــگ«.
عنصــری کــه اســم رمــز ســرپا ماندنمــان در طــول تاریــخ بــوده اســت.

پــس بــا همــه رنج‌هایــی کــه تحمــل می‌کنیــم، چــاره‌ای جــز آویختــن 
ــه فرهنــگ نداریــم. پــس بیشــتر از هــر زمانــی کتــاب می‌خوانیــم،‌  ب
فیلــم می‌بینیــم، موســیقی گــوش می‌کنیم،معاشــرت می‌کنیــم و 

البتــه کــه ایــن روز‌هــا را هــم فرامــوش نمی‌کنیــم.

من نمی‌خواهم بخشی از کتاب تاریخ باشم


